
 دامت بركاته یدانسید جعفر س آيت الله معظم استادسلسله دروس 
 در شرح كتاب شريف توحید صدوق

 03/11/1031مورخه  دوشنبهجلسه بیست و پنجم، 
 مدرسه علوم ديني حضرت ولي عصر عج: مكان

 قدرت الله رمضاني: تهیه و تنظیم
 : ، حديث دوم( التوحید و نفي التشبیه) 2باب 

 :فرمود رسید كه حضرت امام علي بن موسي الرضابحث به اينجا 

وَ أَفْعَالُهُ  ،وَ أسَْمَاؤُهُ تَعبِْيرٌ ،وَ أَدْوُهُ إيَِّاهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا أَدَاةَ فِيهِ لِشهََادَةِ الْأَدَوَاتِ بفَِاقَةِ الْمتَُأَديِّنَ

لمَِ ا   [ديِّ دٌ جْتَ] تَحْديِّ دٌ [ ورُهُيُ  غُ]وَ غُبُورُهُ  ،نهَُ وَ بَينَْ خَلْقهِِوَ كُنهْهُُ تفَْرِيّقٌ بَيْ ،وَ ذَاتهُُ حَقِيقَةٌ ،تفَهِْيمٌ

 :التوحيد، ص) وَ قَدْ تَعَدَاهُ مَنِ اشْتَمَلهَُ وَ قَدْ أَخطَْأَهُ مَنِ اكتَْنهَهَُ ،فَقَدْ جَهِلَ اللهََ منَِ اسْتَوْصفَهَُ ،سِوَاهُ

 ؛( 36

دلیل است برر اينكره او را اداتري نیسرت، ارون ادات داشرتن، گروا  برر          ادات دادن خدا به بندگان
نیازمندی ذو ادات است؛ و اسامي خدا تعبیر است، و افعال خردا تفهریم اسرت، و ذات خردا ح ی رت      

نه او بینونت بین او و خلق است، و ب اء اوست كه ماسوا را حد زد  است؛ پس كسري كره   است، و كُ
كسري كره     او رد شد( شناخت)از توصیف كند او را نشاخته است، و ( اتزائد بر ذ)خدا را به صفات 

 .نه او رسید ، به خطا رفته استبه كُ( به خیال خود)او را احاطه كرد ، و كسي كه ( به وهم خود)
 .خدا ادوات ندارد :مدعا اين است كه

 ادوات داشتن مخلوقات؛: دلیل
نیاز  لازمة اون ؛كند خود او به وسیله ادوات وآلات كار نمي شود معلوم مياينكه خدا به خلق ادوات داد  از 

در حرالي كره    ،اسرت  مندینیازمستلزم  يعنيو نفي وجوب وجود است؛  ذات بودنه نفي قائم ب ،به ادوات و آلات
 لراا او ادوات  ،ذات خدا ثابت است غنای اوسرت از اوصافي كه برای  .در مورد خدا بديهي البطلان است مندینیاز

  .ندارد تو آلا
 :است ذكر شد  هم دلیل ديگری -ضمن بیان دلیل فوق  –قاضي سعید قمي  در شرحدر اين خصوص، 

ل لل    و المعنى انّ اللّه جعل الخلق بحيث لا يّمكن أن يّفعلوا ما يّصدر عنهم الّا عن أداة و آلة

في ه س بحا ه إذ   الفعل و احتاجوا في تمشية أفعالهم إلى الأدوات و ذل  دليل على أن لا أداة 

 .ذل  يّستلزم الاحتياج و هو سبحا ه منزّه عن الإمكان الّلي هو مبدأ الاحتياج

و أيّضا، لو كان كلّ فعل بآلة و أداة، لكان إيّجاد الأدوات، يّحتاج بأدوات اخرى و يّتسلس ل و  

 ؛( 101: ، ص1 شرح توحید الصدوق، ج) هو مستحيل

 : حاصل استدلال اينكه



انرد، و   توانند انجام دهند يعني در انجام كارهرا نیازمنرد آلات   ادوات و آلات كاری نميمخلوقات بدون : اولا
تعالي، ارا كه لازمة ادوات داشتن نیازمنردی اسرت و نیازمنردی برر      اين خود دلیل است بر ادوات نداشتن خدای

 .حضرت حق محال است
د و آن ناين ادوات باز بره وسریله ادواتري تح رق يافتره باشر       مستلزم اين است كه خودِداشتن، ادوات : ثانیا

 .و تسلسل باطل است شود تسلسل مي اين منجر به و خواهند بود،ادوات ديگر هم باز نیازمند ادواتي 
خراطر ايرن   اون ما كه ادوات داريم ب د،شو نمي منجربه تسلسل  ات ديگر،در بار  ما ومخلوقادوات داشتن 

  .شد  داد ات خدا اوبه  :شود گفت اما در مورد خدا كه نمي ،داد  شد از جانب خدا  ادوات ما است كه به
علت ندارد و نیازمنرد نیسرت اگرر    اون  شود اما در مورد خدا در ما به اعطاء الله منتهي ميبه عبارت ديگر، 

ايجراد   برا اره   ،اگر خرود  ايجراد كررد     ؟آن ادات را ايجاد كرد  ایزی شود كه اه اداتي داشته باشد سؤال مي
 .اسرت خلق كرد  ادات را پس خود  كه مطلوب حاصل است،  نیاز نداردبه ادات  م؟ با ادات ديگر؟ اگر بگیكرد 

 .مندی استنیاز لازمة اين مطلب و ،معنايش عدم وجوب وجود است ،اگر منتهي به غیر شودو 
بره اداتري   ، نره اينكره   است و هكاا و بنفسه علیم است، بنفسه بصیر: تعالي انین است كه بنابر اين، خدای

 ... .سمیع است و يبه اداتاست، بصیر  يبه ادات است،علیم 
 :است، از جملهروايات هم فراوان آمد  اين مطلب در 

 گوئى خدا شنوا و تو مى: زنديق گفت: گويد - ضمن حديث سؤال زنديق از امام صادق -هشام بن حكم 
 : فرمود بینا است؟ امام

سمَِيعٌ بِغَيْرِ جاَرِحَةٍ وَ بَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ بَلْ يَّسْمَعُ بنَِفْسِ هِ وَ يُّبْصِ رُ بنَِفْسِ هِ وَ لَ يْ َ      ،سمَِيعٌ بَصِيرٌهُوَ 

نْ ُُ  ءٌ آخَرُ وَ لَكِنِي أَرَدْتُ عِبَارَةً عَ نْ  فَْسِ ي إِذْ كُ   ءٌ وَ النَفْ ُ شَيْ قَوْلِي إِ هَُ سمَِيعٌ بِنفَْسهِِ أَ هَُ شَيْ

 لنََا لهَُ بَعْ ضٌ  مَسْئُولًا وَ إِفهَْاماً لَ َ إِذْ كُنَُْ ساَئِلًا فَأَقُولُ يَّسْمَعُ بِكُلهِِ لَا أَنَ كُلهَُ لهَُ بَعْضٌ لِأَنَ الْكُلَ

أَ هَُ السمَِيعُ الْبَصِ يرُ   وَ لَكنِْ أَرَدْتُ إِفهَْامَ َ وَ التَعبِْيرُ عنَْ  فَْسِي وَ لَيْ َ مَرْجِعِي فِي ذَلِ َ كُلهِِ إِلَا

 ؛  الْعَالِمُ الخَْبِيرُ بِلَا اخْتِلَافِ اللَاتِ وَ لَا اخْتِلاَفِ مَعْنًى

شنود و بره ذات   ابزار، بلكه به ذات خود مى اندام، بینا است بى آرى او شنوا و بینا است، شنوا است بى
ا ندارد كه او ایزى است و نفس او ایرز  به ذات خود شنوا است اين معنا ر :بیند و گفته من خود مى

ديگرى ولى تعبیر به نفس براى اين بود كه به حساب نفس خود تعبیر كرد  باشم اون مرن مرورد   
از كرل وجرود   : گويم كه اى و در نتیجه مى كنند  سؤال هستم و براى اينكه تو بفهمى زيرا تو سئوال

ن كل در وجود ما بعض دارد، ولى در وجرود  شنود نه به اين معنى كه كل و جزئى دارد، او خود مى
او انین نیست بلكه باز هم م صود من فهماندن به تو است و تعبیر از لوازم خودم و برگشرت همره   

 .اختلافى در ذات او و مبدأ صفات او گفتارم جز اين نیست كه او شنوا، بینا، دانا و آگا  است بى

  وَ أَسمَْاؤُهُ تَعبِْيرٌ

  .تعبیر است...( ، رازق وم، قادر، حيّعال)های خدا  اسم



 :برای عبارت فوق اين است كه يک معنای روشن
ايرن  بنرد   وقتري   ،به خردا توجه دادن انسان برای  اند ها وسیله اين اسميعني  ند،وسیله عبور های الهي اسم

د نر موضروعیت ندار  الفرا  خرود  لفظ است، ( ع ا ل م)ا ه اين اسم ظاهر .شود متوجه ميبه خدا گويد،  ها را مي اسم
 .حضرت حقتوجه داشتن به توجهي به  كند از بي به وسیله اينها عبور ميانسان . توجه به خدايند  ةبلكه وسیل

 . اند بعضي معنای ديگری گفته
 : خوانیم بر توحید صدوق مي قاضي سعید قميدر شرح 

إ مّ ا ه ي    - ها الأفهام الدقيق ة الّتي تداولُ في الألسنة و كلا معا يها التي تناولت -أي أسماؤه 

يُّسَبِحُونَ اللَيْلَ وَ النهَارَ لا »عبارات عن حقائق متأصّلة و كلمات تامّة يّفعلون بأمره ما يّؤمرون 

، 1 شرح توحيد الصدوق، ج) كلا و كلا« بإسم  الّلي خلقُ به»كما في المأثورات « يّفَْتُرُونَ

 ؛( 133: ص

 : حاصل سخن ايشان اين است كه
 ، يعنري (غیرر اسرامي ذات  ) برای خدا اسمائي است موجود؛ ح ائقسری  يک ازتعبیری است  ی الهيها اسم

 امیر المرؤمنین از در تع یب نماز  مانند اينكه .اند خلائق در جريان ،كه به وسیله آن ح ائق است ای ح ائق مخلوقه
 :انین ن ل است علي

  بهِِ الْفَلَ َ فَجَعَلْتهَُ مَعَالِمَ شَمْسِ َ وَ قَمَرِكَ وَ كتََبَُْ اسْمَ َ عَلَيهْوَ أَسْأَلُ َ بِاسْمِ َ الَلِي أجَْرَيَُّْ 

 ؛ (101: ، ص55 بحار الأ وار، ج)

گرا  خورشرید و مرا  نمرودى، و      نامت كه بدان ارخ را روان كردى و آن را نشانهه خواستارم باز تو 
 .بر آن نگار  كردى را نامت

 :كه حاصل بیان ايشان اين است
كره قررآن   هرا   فرشرته ماننرد   ،اند عالم اندركار دست ي كهح ائ  ؛اند تعبیر از آن ح ائق ،(غیر ذات) اين اسماء

 :فرمايد كريم در خصوص آنها مي

 ؛( 23سورة انبیاء، آية )  يُّسَبِحُونَ اللَيْلَ وَ النهَارَ لا يّفَْتُرُون

 .كنند آنكه سستى ورزند، نیايش مى شبانه روز، بى
 كارهرا  آنهرا در جريران   آفريرد  و  راموجوداتي اسرت كره آنهرا    برای خدا ه درست است كه لاصل اين مسئ

نیرز آمرد  اسرت     انانچه در مورد اهل بیت عصمت. است «اسم الله»همه ایز  نیز درست است كه و ،هستند
 : كه

 ؛( 2: ، ص22 بحار الأنوار، ج) الْعِباَدِ عَمَلًا إِلَا بِمَعْرِفَتنَِا َحْنُ الْأَسمَْاءُ الْحُسْنَى الَتِي لَا يَّقْبَلُ اللهَُ مِنَ 

 .پايرد های نیكوی خدايیم كه بدون شناخت ما، خدا عملي را از بندگان نمي ما اسم



همان معنرای   پس. ف داردتكلّنیاز به ( وَ أسَْمَاؤُهُ تَعبِْيرٌ)اين معنا برای عبارت فوق رسد كه  ولي به نظر مي

 .باشد مي استوار -است روشن كه  –اول 

  وَ أَفْعَالُهُ تفَهِْيمٌ

در عبرارت  ) مؤيد معنای اول عبارت، اين .است شآثار عظمت و علم و تفهیم خلق به قدرتافعال خدا ماية 
 .است (پیشین

  وَ ذَاتُهُ حَقِيقَةٌ

 ، يعنري نرد ا باطل –به خودی خود  – غیر او همه ؛استمحض ح ی ت  -كه قائم به خود است  – ذات خدا
 !اند اند كه اگر آن وابستگي در نظر گرفته نشود هیچ انان وابسته

 ئ وقتري شر يرک   .ندارنرد  –كه از خودشان باشرد   -تح  ي قائم به ذات نیستند، نیازمند هستند،  خدا غیر
به هیچ  ، يعنيالف رند بط و عینالرّ عینمخلوقات،  .انین نیست خداغیر و  ،شئ است كه قائم به ذات باشد ح ی تاً

 .دناست لالي ندار وجه خوديتي و

  وَ كُنهُْهُ تفَْريِّقٌ بَينَْهُ وَ بَيْنَ خَلْقهِِ

بیران   -با عبارات مختلرف   –اند نوبت  اين مطلب،. با غیر خود ندارد ياشتراك و خداوند هیچ نوع سنخیت

توحید صدوق، ؛  وَ بَينَْهُمْ وَ مبَُايّنََتهُُ إيَِّاهُمْ مفُاَرَقَتهُُ إِ ِيتََهُم  نهَُخَلْقُ اللهَِ الْخَلْقَ حِجَابٌ بَيْ): عباراتي مانند .است شد 

 .و غیر  (03 – 02 :ص
، اراكره  (ارد العردم طر )نسبت به خدا و غیر خدا يكسان نیست، مگر از لحا  مفهروم   «موجودٌ»حتي گفتن 

 !موجودی است نه مانند موجودات مخلوق: تعالي خدای

 ؛(03: توحید صدوق، ص)  مَوْجُودٌ لَا بَعْدَ عَدَم

 ؛(133: توحید صدوق، ص) ءٌ لَا كَالْأَشْیَاء شَيْ
 : حاصل مطلب اينكه

در صرد مترری موجرودات    مرلالا  كه )زلي عُ مكاني و جدايي نه ، البتهجدايي اوست با همه كائنات ،نه خداكُ
توصریف او برا توصریف مخلروق     دارد؛ بینونت با خلق  ،ح ی ت در توصیف وخدا يعني  ،بلكه جدايي صفتي (باشد

 .فرق دارد
 :اند در اين خصوص گفته محشیناز برخي 
حردّ  )ين خرروج از حردّ  عبرارت اسرت از   كه  - خدا ممكن نه معرفتنه خدا كه مع ول نیست اما كُكُگراه 

 .بفهمیمكُنه خدا را توانیم  نه معرفت ما به اين است كه نميكُ .ممكن است -( تشبیهحدّ تعطیل و 
 :عبارت ايشان انین است

إذ الح  ّ لا   ،و كنهه تفريّق بينه و بين خلقه لمّا امتنع إدراكه سبحا ه بطريّق من طرق الإدراك

فمعرفة كنهه، ممّا لا سبيل لأحد إليه؛ ب ل م ا يّمك ن له م ه و كن ه        ،يّناله و العقل لا يّحيط به



ف أنّ وجوده خارج عن سائر الوج ودات أو ذات ه   معرفته لاكنهه عزّ شأ ه فكنه معرفته أن يّعر

ء و ه و   مبايّن لجميع اللّوات و ا هّ لي  في خلقه كما هم ليسوا فيه، مع ا هّ لا يّعزب عنه ش ي 

 (.136: ، ص1 شرح توحيد الصدوق، ج) ء محيط بكلّ شي

   وَ غُبُورُهُ تَحْدِيّدٌ لمَِا سِوَاه

 ، تَحْدِيّدٌ لمَِا سِوَاهورُهُ يُوَ غُ :در نسخة ديگری آمد  است

  ، دِيّدٌ لمَِا سِوَاهجْوَ غُبُورُهُ تَ :در نسخة ديگری آمد  است

 :بنابر ن ل اول معنا انین است
 .حدزنندة مخلوقات است –كه ملازم با نامحدود بودن اوست  –ب اء او 

 :شود بنابر قرائت دوم معنا انین مي
 .كنندة آنهاست مغايرت او با مخلوقات، محدود

 :و بنابر نسخة سوم، معنا انین خواهد بود
 .قِدم خدا موجبِ حدوث اشیاست

 (. ؛ با حواشي سید هاشم حسیني تهراني03رجوع كنید كتاب توحید صدوق، ص )
بره   اينجرا رود، امرا در   بكار مي( و ب اء مكث: ب، ذهاب: الف)از اضداد است و به دو معنا ( غبور)گراه لفظ 
 .ني باقيغابر يع .معنای ب اء است

محدود  مراتب خدا یاماسو. ماسوای او محدودند شود معلوم مياست  (ازلي و ابدی)خدا باقي  ف ط اينكهاز 
مختلف  موجودات و مراتبِ ناتِاست پس تعیّ (ازلي و ابدی)اون او باقي . كرد  استمراتبي كه خدا تعیین  ،دارند
 .ن نباشدبايد به ح ی تي منتهي شود كه او دارای تعیّ لاا، ن بخش استنات نیازمند تعیّاون تعیّ ،به اوستآنها 

اون او ازلري و ابردی اسرت همره ایرز را       :شود كه انین معنا مي: باشد« تجديد»، «تحديد»اگر به جای 
 .همه ایز در ارتباط با او و فعل اوست ، يعنيكند تجديد مي

  ،فَقَدْ جهَِلَ اللهََ مَنِ اسْتَوْصفَهَُ

 .او را نشناخته است، توصیف كند( زائد بر ذات)وصف  كسي كه خدا را به يعني

 وَ قَدْ تَعَدَاهُ منَِ اشتَْمَلَهُ 

از شرناخت خردا رد    و انین كسي كرد فرض ر و مع ول خدا فكر كند او را متصوَ( ذات) ةهر كس در بارو 
 .او دست نیافته است ح ی يبه شناخت  شد  و

 .است  يعني احاطه كرد ،اشتمل

  وَ قَدْ أَخطَْأَهُ مَنِ اكتَْنهَهَُ

 .است به خطا رفتهدا كرد ، یپكند احاطه بر ذات او  گمانكسي كه و 
  اللهم صل علي محمد و آل محمد


